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نقاشی های جراح قلب مشهور
 در گالری ایوان

از  � مجموعــه ای  شــرق: 
هرمز  پروفسور  نقاشــی های 
مِه منش در گالــری ایوان به 

نمایش درمی آید. 
گالری ایوان در جدیدترین 
نمایشــگاه خود، میزبان آثار 
نقاشــی یکی از مشهورترین 

جراحان قلب جهان اســت. این نمایشگاه که «سایه 
خاموشــی» نام دارد، روز جمعه، ۲۲ اردیبهشــت با 
نمایش بیش از ۲۰ تابلو نقاشی که با تکنیک اکریلیک 
و ترکیب مواد خلق شده اند افتتاح می شود. تابلوهای 
این نمایشــگاه را بهنام کامرانی از میان آثار پرتعداد 
مه منش انتخاب کرده اســت.  هرمز مه منش نقاش 
خودآموختــه ای اســت که در کنــار فعالیت علمی 
ســنگین خود به نقاشــی می پردازد تا احساسات و 
حرف هــای ناگفته خود را بیان کنــد. برای مه منش 
نقاشی شکلی از فعالیت هستی شناسانه است و به 
همین علت آثار او سرشــار از خاطرات، پرســش ها، 
دل مشــغولی ها و خواب هایش هســتند.  پروفسور 
هرمز مه منش، در ســال ۱۳۳۶ در تهران متولد شد 
و پس از گذراندن سال اول دبیرستان به آلمان رفت. 
او موفق به کســب دکترای روان شناســی و ســپس 
پزشــکی با رتبه اول شد و پس از آن دوره تخصصی 
جراحــی قلب و عروق را در آلمان و ســپس آمریکا 
گذراند. مه منش علاوه بر اینکه چندین سال معاونت 
کل دپارتمان جراحی قلب و عروق دانشــگاه مونیخ 
را برعهده داشــت، جوایز و افتخارات متعددی مانند 
جایــزه بنیاد «فریدریش ابرت» به عنوان دانشــجوی 
استثنایی، جایزه ماکس پلانک برای دکترای استثنایی، 
جایزه ایالت فالــز برای تحقیقات اســتثنایی، جایزه 
دانشگاه فنی مونیخ برای اختراعات در جراحی قلب 
و... را دریافت کرده اســت. هرمز مه منش به عنوان 
پیشــگام جراحی رباتیک در دنیا شــناخته می شود 
و در ســال ۲۰۰۰ اولین عمل کامــل دریچه میترال با 
سیســتم رباتیک را انجــام داد. مه منش پس از ۳۹ 
ســال اقامت و فعالیــت علمی در خارج از کشــور، 
به ایران بازگشــت تا اندوخته های علمی خود را به 
جوانان ایرانی منتقل کند.  گفتنی اســت گالری ایوان 
همانند نمایشگاه های گذشته، درصد متعلق به خود 
از محل فروش این آثار را به یکی از خیریه های معتبر 
اهدا خواهد کرد. نمایشــگاه «ســایه خاموشی» ۲۲ 
اردیبهشــت تا پنج خرداد در گالــری ایوان به آدرس 
الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لســانی، 
بن بست حمید، شــماره ۱ برقرار است و علاقه مندان 
می توانند هرروز به جز شــنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از 

این آثار دیدن کنند. 

گالري گردي

موتور جست وجوگر کتاب
�  bookindex شرق: «موتور جســت وجوگر کتاب

یک جست وجوگر کتاب است که می توانید بر اساس 
نام کتاب، ناشــر، نویســنده و مترجم اطلاعات کتاب 
مورد نظرتان را با اســتفاده از آن جســت وجو کنید. 
کافیســت عبارت bookindexbot@ را در قســمت 
جست وجوی تلگرامتان جســت وجو کنید تا بتوانید 
از این موتور اســتفاده کنید. در ایام نمایشــگاه کتاب 
امســال تا امروز بیش از ۷۰ هزار تراکنش اطلاعاتی 
انجام شده است به این معنی که بیش از ۷۰ هزاربار 
بازدیدکنندگان از این روبات برای جست وجو استفاده 
کرده انــد که رقمی فوق العاده اســت. ایــده موتور 
جســت وجوگر کتاب حدود دو ســال پیش با شروع 
گسترش روبات های تلگرامی به فکر دست اندرکاران 
این موتور خطور کرد و پس از ســاعت ها جلســه و 
کار فشــرده، ورژن اولیه آن اواخر ســال ۱۳۹۴ آماده 
اســتفاده شــد. در این موتور جســت وجوگر کتاب، 
اطلاعات تمامــی کتاب هایی که تابه حال در ایران به 
چاپ رســیده موجود اســت و علاقه مندان به کتاب، 
دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران می توانند بر 
اســاس نام ناشــر، نام مترجم، نام نویســنده، شابک 
کتــاب و عنوان کتــاب به زبان اصلــی، به اطلاعات 
کتاب موردنظر خود دسترسی پیدا کنند. اگر بخواهیم 
مزایای ایــن موتور را به طور خلاصه نام ببریم، موارد 

زیر مهم ترین شاخصه های این موتور هستند:
۱- موجودبــودن اطلاعات چندیــن میلیون کتاب در 

موتور جست وجوگر
و  جســت وجوکردن  در  بــالا  بســیار  ســرعت   -۲

پاسخ دادن
۳- حســاس نبودن ایــن موتــور به غلــط املایی و 
نگارش های اشــتباه در هنگام نوشتن نام کتاب مورد 
جســت وجو. به این معنی که اگر نام کتاب به اشتباه 
نوشته شود، این جست وجوگر به صورت هوشمندانه 
کتــاب موردنظر را به درســتی می یابــد. لازم به ذکر 
اســت که این اتفاق بــرای اولین بــار در موتورهای 
جست وجوگر فارسی انجام شده که کاری بسیار ویژه 

برای جست وجوگرهای فارسی است.
۴- توانایی جســت وجو بــه زبان اصلــی کتاب. اگر 
بخواهیم بدانیم کتابی به فارسی ترجمه شده است 
یا خیر و اگر شــده باشد، تحت چه عنوانی به فارسی 
ترجمه و چاپ شــده است، با جســت وجوي عنوان 
اصلی کتاب به هر زبانی مانند انگلیســی، فرانسوی، 
عربــی و... در جســت وجوگر، در صــورت ترجمه و 
چاپ شدن کتاب به فارسی، عنوان کتاب و مشخصات 

آن را به شما می دهد.

روزنه

معدن «یورت» گلستان
 و معدن «وورو» امیل زولا

روزی، بازیگری با فخر بــه من گفت: «بعد از  �
کار در معدن، بازیگری سخت ترین کار دنیاست!» 
و من لبخندی تلــخ زدم و گفتم: «اصلا می دانید 

کار معدن چیست؟»
 یکشــنبه این هفته، وقتــی رئیس جمهور به 
بازدید گور- معــدن «یورت» رفته بود، معدنچی 
داغــداری بــه او گفــت: «اصــلا هیچ کدامتــان 

می دانید که کار در معدن یعنی چی؟»... 
من هــم نمی دانم کار معدن چیســت، فقط 
تصاویــر دردناکی حک شــده در اعمــاق مغزم 
دارم، از صفحات شــاهکار امیل زولا یعنی رمان 

«ژرمینال»! 
ماجرای رمان زولا در معدن زغال سنگ شمال 
فرانسه اتفاق می افتد؛ در سال ۱۸۸۵ یعنی ۱۳۲ 

سال پیش... . 
رمان زولا با این صحنه شــروع می شــود که 
شــخصیت اصلی در راه معدن «وورو» اســت. 
او که پیش از ایــن در کارگاه راه آهن کار می کرد، 
به جرم ســیلی زدن به رئیس خــود از کار اخراج 
می شــود و حال آمده تا در این معدن زغال سنگ 
به اســتخدام درآیــد و این گونــه در کار و زندگی 
سخت و دشوار معدنچیان نیز سهیم می شود.... 
اصــلا  آشناســت...  داســتان  ایــن  چقــدر 
انگارنه انگار که این رمان بیش از صد سال قدمت 

دارد. 

مســلما در آن زمــان معــدن وورو دســتگاه 
سنجش گاز نداشته چون هنوز اختراع نشده بود، 
حتما به جایش قناری ها قاصــد مرگ بودند، گاز 
متان زودتر از آدم ها قناری ها را می کشــت و این 

هشدارِ تخلیه معدن بود؛ ... .
معدن یورت اما وقتی در روز نحسِ سیزدهم 
اردیبهشــت منفجر شد، نه گازســنج داشت، نه 
قناری... و نه حتی یک مســیر اضافی برای تهویه 

هوا... . 
 کارگــران معدن وورو در رمان امیل زولا، چند 
ماه بود حقوق نگرفته بودند، گرســنه بودند و در 

اعتصاب... . 
کارگــران معدن یورت، در اســتان گلســتان، 
یک ســال بود حقوق نگرفته بودنــد، ولی هنوز 
کار می کردنــد. البتــه اعتراضکــی هــم کــرده 
بودند و همــه اینها را همین یکشــنبه به گوش 

رئیس جمهور رساندند... .
معدن وورو در رمان امیل زولا منفجر می شود، 
از تراکم گاز و از خراب کاری البته. همه می میرند 
جز قهرمان داستان. معدن یورت در گلستان هم 
منفجر می شــود از نادرســت کاری و ندانم کاری 
و نابخردی صاحبــان آن و همه می میرند بدون 
استثنا... از نبود امکانات و تجهیزات ایمنی کافی 

برای نجاتشان. 
هفت ســال پیش در کشور شیلی هم معدنی 
منفجر شــد و رئیس جمهورش بــرای همدردی 
رفت پای معدن... ۳۳ معدنچی آنجا در اعماق 
گیر کرده بودند و ۴۴ روز بعد سالم و البته داغان 
بیــرون آورده شــدند. آنجا با اینکه جهان ســوم 
است، ولی امکانات داشــتند، حتی غذا و کنسرو 

برای ۴۴ روز... . 
یکشــنبه این هفته، کارگــران داغدیده معدن 
یــورت وقتی داشــتند ســر رئیس جمهــور داد 
می زدنــد، از پلاســکو گفتنــد و هجمــه ای که 
رســانه ها برای آواربــرداری و بزرگ کردن آن راه 
انداخته بودند و داد می زدند که مسئولان و مردم 

آنها را تنها گذاشتند... . 
و مــن به یاد این افتادم که در این همه فیلم و 
گزارش از پلاسکو - و البته از دیدارهای شب وروز 
قالیباف از آنجا - نه کســی دادی زد و نه کســی 
دشــنامی به قالیبــاف داد... درحالی که آن موقع 
هم، همه دلشان پر بود، اما می دانیم که پلاسکو 
را ایزوله کرده بودند و حتی خبرنگاران مســتقل 

را راه ندادند. 
و یادآوری همه اینها مرا بیشــتر به شرکت در 
انتخابــات ریاســت جمهوری و رأی دادن مجدد 
بــه روحانــی ترغیب کــرد؛ نه بــرای آنکه دیگر 
مصیبت هایی این چنین را شاهد نباشیم یا سرمان 
نیایــد، نه... اما دیگر مطمئن شــدم که لااقل اگر 
روحانی رئیس جمهور شــود، می شود سرش داد 
کشــید و امید داشت که با کســی برای اعتراض 
برخورد نمي شــود همه امیدم به همین است و 

می دانم این چیز کمی نیست. 
همیــن اجــازه اعتراض داشتن هاســت کــه 
مملکت را به ســامان خواهد رساند. بیایید همه 

به روحانی رأی بدهیم... . 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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کاندیــدای  شــش  مســتندهای  در  هنــر:  گــروه 
ریاســت جمهوری، کارگردان شــاخصی دیده نمی شود 
یا اگر هم باشــد در پشــت صحنه است و نامش علنی 
نمی شــود. دلیل آن معلــوم نیســت. از آن طرف هم 
کاندیداهــا اغلب بــه فرهنگ و هنر بی توجــه بوده اند 
و به جــز مســتند اول روحانی و بخش هایی از مســتند 

هاشمی طبا، سایرین به آرامی از این مقوله گذشته اند. 
شجریان، فرهادی و کیارستمی در مستندِ روحانی

یکــی از مســتندهای انتخاباتــی حســن روحانــی 
بــا تصنیف گلچهــره از فیلــم «دلشــدگان» با صدای 
محمدرضا شــجریان شروع می شــود و با تصاویری از 
لحظه اعلام نام اصغر فرهادی به عنوان برنده اســکار 
بهترین فیلم خارجی ادامه می یابد و از همین جا شاهد 
تمرکز این مســتند بر فرهنگ و هنر هســتیم. در مستند 
تــازه ای که از ســوي ســتاد انتخاباتی حســن روحانی 
ســاخته شــده، برنامه ها و توفیق هــای دولت یازدهم 
در حوزه ســینما مرور شده اســت. در این فیلم دولت 
روحانی، دولتی مردم سالار و فرهنگ سالار معرفی شده 
اســت. ازجمله دســتاوردهای فرهنگی و هنری دولت 
یازدهم در حوزه ســینما که به آنها اشاره شده، افزایش 
۲۰۰ درصــدی تولید فیلــم، تعداد مخاطبــان، اکران و 
فــروش، افزایش ۲۲۰ درصــدی تعداد تماشــاگران و 
افزایش آنها از هفت  میلیون و ۸۰۰  هزار نفر در سال ۹۲ 
به ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ســال ۹۵، افزایش ۴۰۷ 
درصدی فروش ســینما از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ 
به ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۵، برون سپاری تجهیزات 
فنی با هدف توانمندســازی بخش خصوصی ســینما، 
دیجیتالی شدن سیســتم پخش همه سینماهای ایران، 
بازگشــایی خانه سینما، احیای تولید فیلم های کودک و 
نوجوان، حمایت از فیلم اولی ها، تأسیس گروه سینمایی 
هنر و تجربه با اکران ۳۳۶ فیلم مستند، کوتاه، انیمیشن 
و بلند از ســال ۹۲، راه اندازی و آغازبه کار مدرسه ملی 
ســینما، طراحی و استقرار ســینما سیار در بیش از صد 
شــهر فاقد ســینما، افزایش سالن های ســینما از ۳۰۶ 
پرده به ۴۱۴ پرده در ســال های ۹۲ الی ۹۵، بازسازی و 
تجهیز ســالن های ســینما با هزینه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد 
و ۹۸۲ میلیون تومان برای ۱۷۲ ســینما در سال های ۹۲ 
الی ۹۵، افزایش تولید فیلم مشــترک با ســایر کشورها 
و راه اندازی ســامانه نمایش درخواستی (وی او دی) با 

سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشترک است. 
اما مســتند اصلــی روحانــی، همان فیلــم قبلی 
تبلیغاتی اوســت که در آن بخش هایــی درباره رقبای 
روحانی در انتخابات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری 
و بحث اقوام و هنرمندان اضافه شــده است. همچنین 
تمامی حذفیات فیلم پیشــین دکتر حســن روحانی که 
صداوســیما آن را در زمان پخش از سیما و شبکه اول 
حذف کرده  است، بار دیگر در فیلم گنجانده شده. فیلم 
با کلیپ اختصاصی مســتند رئیس جمهور روحانی به 

پایان می رسد. 
مســتند دوم دکتر حســن روحانی شب گذشته (۱۹ 

اردیبهشت) ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش شد. 
میزگرد- مستندی با دغدغه هاي خاص

فیلم مســتند اســحاق جهانگیری با عنوان «همه 
برای ایران» هرچند در ظاهر شکل فیلم مستند نداشت، 

اما به نظر می رســد مباحثی که قرار بود جهانگیری به 
آنها بپردازد در آن مطرح می شــود؛ مباحثی که شــاید 
هیچ وقــت در مناظره هــا فرصت پرداختن بــه آنها به 
دســت نمی آمد، اما در این مستند نیم ساعته این نامزد 
دربــاره موضوعاتی چون بازشــدن فضای گفت وگو در 
دولت یازدهم، سیاســت خارجی، اقتصــاد، فرهنگ و 
سینما، ورزش و دانشگاه، فرصت صحبت، ارائه نظرات 
و تبادل آن را در حضور چهره های شــاخص سیاســی، 
فرهنگی و هنری همچون سعید لیلاز، صادق زیباکلام، 
ســیدمحمد بهشتی، فرشــته طائرپور و سمیه توحیدلو 

پیدا کرد. 
در بخش هایی از این میزگرد، به مباحث فرهنگی به 
صورت ویژه اشاره شــد، هرچند طائرپور کمتر صحبت 
کرد، اما سیدمحمد بهشتی به عنوان یکی از پایه گذاران 
سینمای بعد از انقلاب گفت: «همین اتفاقی که در این 
جلسه افتاد، در چهار سال دولت یازدهم رخ داد؛ یعنی 
اقتصاد و سیاســت آنچنان فضا را پــر کردند که اجازه 
عرض اندام به فرهنگ را ندادند که فضای متشنج حوزه 
فرهنگ را آرام کنند، اما نشــاط بر آن حاکم نشد. امنیت 

ایجاد شد، اما احساس امنیت نه».
در بخشی دیگر هم جهانگیری با اشاره به تعطیلی 
خانه ســینما در دولت پیشین و برنده شدن جایزه اسکار 
از ســوي اصغر فرهادی گفــت: «پایه هر توســعه ای 
فرهنگ اســت و بــدون آن امکان پذیر نیســت. از قضا 
دولت بیشــترین پول را به همین نهادهــا می دهد، اما 
هیچ کدام هم به دولت پاســخ گو نیستند. من امیدوارم 
که در دولت بعدی تعامل بین هنرمندان و دولت بیشتر 
باشد». سمیه توحیدلو هم در بخشی از صحبت هایش 
گفت: «درست است که مردم با اقتصاد نان می خورند، 

اما با فرهنگ و آزادی های فرهنگی نفس می کشند».
در پایان این مســتند- میزگرد، قطعه اي موســیقی 
بــا ترجیع بند «دریغ اســت ایــران که ویران شــود» به 
آهنگ ســازی صادق چراغی و با صدای علیرضا قربانی 

با تصاویری از مکان های دیدنی ایران پخش شد. 
«میرسلیم» وقتی وزیر بود 

کاندیــداي  دیگــر  میرســلیم،  ســیدمصطفی 
ریاست جمهوری، نیز با فیلم مستندی، روایتی از زندگی 
و فعالیتش داشت. روایت سال های کودکی و نوجوانی 

از زبان میرســلیم و هم زمانی این روایت با نشــان دادن 
تصاویری از گذشته، لحن مناســبی به مستند داده، اما 
بــا تغییر راوی در بخش هایي از فیلــم، ارتباط و تمرکز 
مخاطب را در زمان دیدن فیلم کم می کرد. اســتفاده از 
موسیقی در این مستند بسیار کم رنگ بوده و در یک سوم 
نهایی فیلم، پررنگ شدن موسیقی هم کمک چندانی به 
روایت نکرده است، اما سهم مستند تبلیغاتی میرسلیم 
در پرداختن به فرهنگ تنها اشــاره ای به ســوابق او در 
دوران مدیریتش در وزارت ارشــاد بود و اشاره به زمان 
مدیریــت او در وزارت ارشــاد و اقداماتــی مانند تکریم 
هنرمندان و ساخت فیلم های فاخری مانند روز واقعه، 
روسری آبی، لیلی با من است، بچه های آسمان و کیمیا 
در زمان مدیریت او، تنها بخش پرداختن به فرهنگ در 

این مستند است. 
مستند رئیسی: عدم روایت یکدست

مستند انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی را محمدعلی 
فارسی ساخته. فارسی فارغ التحصیل فیلم نامه نویسی 
از دانشکده صداوسیماســت؛ او از سال ۶۷ به عنوان 
دســتیار کارگردان و تدوینگر، با شهید آوینی در تولید 
مجموعه تلویزیونی «ســراب» همکاری داشته و پس 
از تأســیس «روایت فتح» به همکاری خود با شــهید 
آوینی ادامه داد. فارســی پس از شــهادت آوینی در 
بهــار ســال ۷۲ مســئولیت معاونت تولید مؤسســه 
روایت فتح را تا ســال ۸۱ به عهده داشت. در پرونده 
کاری محمدعلی فارسی مستندهایی مانند مهاجران، 
گلســتان آتش، شــلمچه، ماه و خورشــید، سراب۲، 
تصویرگــران جنگ، پایــان انتظار، قصه هــای جنگ، 
غواصان، کبوتران امید، حقیقت گمشــده، فانوس رو 
به باد، رستاخیز، خلوت دل، معلم و مجنون به چشم 

می خورد. 
امــا نکتــه ای که پیش از هــر چیز در ســاخت این 
مســتند خودنمایــی می کرد، عدم روایت یکدســت آن 
بود، چندپاره شــدن روایت فیلم و عدم روایت سرراست 
از رویداد ها فیلم را در بســیاری از لحظه ها دچار لکنت 
می کند و باوجود ریتم نســبتا مناســبی که برای آن در 
نظر گرفته شــده اســت، بازگشت به گذشــته از طریق 
نشــان دادن تصاویری از فیلم ها و سریال های سال های 
گذشــته تلویزیون و ســینما تا حد زیادی به روایت این 

فیلم آســیب زده اســت، حضــور نادر طالــب زاده در 
بســیاری از صحنه هــای فیلــم به عنوان پرسشــگر و 
شــخصی که قرار اســت بخشــی از روایت این فیلم با 
همراهی او نتیجه بخش باشــد نیز نتوانسته این ایده را 

به درستی به نتیجه دلخواه برساند. 
قالیباف با تکنیک مهدویان

فیلــم با تصاویــری از حضــور ســرزده قالیباف در 
مناطق حاشیه نشــین و فقیر خوزستان شروع می شود. 
درحالی که راوی خود قالیباف است. «... من محمدباقر 
قالیباف به شما متعهد می شوم دولت مردم را تشکیل 
دهم و در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی پنج 

 میلیون شغل ایجاد کنم...»
هم زمان دوربیــن کارگردان این فیلم که پلان هایش 
به پلان های محمدحسین مهدویان در ماجرای نمیروز 
بی شباهت نیست، روی چهره شهروندان اغلب خسته 
و غمــزده حرکت می کنــد و موســیقی ای محزون که 
به خوبــی در خدمت فضــای اندوهگین فیلم اســت، 
پخش می شــود. مســتند با همین ریتم ادامه می یابد، 
درحالی کــه قالیبــاف در مقام راوی، بــه ثروتمندبودن 
کشــور ایران اشــاره می کند و تفاوت آب و هوای شمال 
و جنوب و زیبایی های این ســرزمین، ریزگردها، برخورد 
دو قطار مســافربری در سمنان، انفجار معدن آزادشهر 
و وضعیت نابســامان زندگی حاشیه نشین ها، پلان های 
بعــدي را تشــکیل می دهند. تأکید مســتند بــر زندگی 
دشوار روستاییان و کشاورزان و ورشکستگی و تعطیلی 

واحدهای صنعتی است. 
مســتند کمی که جلوتر می رود، سوزناک تر می شود 
و نقطــه قــوت آن پلان هایی اســت که بــه پلان های 
مهدویان شباهت دارد. فیلم، ناگهان ریتم مهیج و شاد 
به خــود می گیرد و با تصاویر مربوط به متروی تهران و 
پروژه های شهرداری میکس می شود و با موسیقی متن 
شــاد و ریتمیک و مصاحبه با شــهروندانی که قالیباف 

را«ناجی تهران» معرفی می کنند، پخش می شود. 
در مســتند بارهــا بر مردمی بــودن قالیبــاف تأکید 
می شود. در این مســتند ۲۷دقیقه ای، هیچ اشاره ای به 
فرهنگ و هنر ایران نمی شــود. تنها اشــاره به فرهنگ، 
قراردادن آهنگ معروف «نوایی» با چند پلان کوچک از 
نوازندگان ســازهای محلی و بناهایی از اماکن معماری 
و آداب و رسوم اقوام ایران در دو دقیقه آخر آن است. 

فرهنگ به روایت هاشمی طبا 
موســیقی و تنوع تصویری از ارکان اصلی ســاخت 
تبلیغاتــی ســیدمصطفی هاشمی طباســت.  مســتند 
مســتندی که با روایــت هاشــمی طبا از فرهنگ و هنر 
ایــران آغاز می شــود و در ادامه با مرور دســتاوردهای 
ایران در ســال ها روایتش را ادامــه می دهد. پرداختن 
به فرهنگ ایران زمین و بناهایی که نشــانه های رشــد و 
بالندگی فرهنگی ما اســت از نــکات حائز اهمیت این 
مســتند است. مســتند هاشــمی طبا را فرزین رضائیان 
ســاخته است. رضائیان پیش از این، ساخت سه مستند 
شکوه تخت جمشــید، هفت رخ فرخ ایران و بازسازی 
پاسارگاد-بهشــت کــوروش بزرگ را به عهده داشــته 
اســت. او همچنیــن نویســنده کتاب میــراث جهانی 
ایران اســت که با همکاری خانــه فرهنگ و هنر گویا و 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران تألیف شده است. 

رضا آشــفته: برای رفتن به نمایشگاه بین المللی تنها گزینه رفتنم مترو است 
و باید مســیری طولانی را بپیمایم و ســه مسیر را پشت ســر بگذارم و زمانی 
که مترو به ایستگاه شهرری می رسد، برحسب تصادف برای مطمئن شدن از 
مســیر مترو به نمایشگاه کتاب، از مسافری می پرسم که شهر آفتاب در ادامه 
همین متروی کهریزک خواهد بود که به من می گوید باید در همین ایســتگاه 
پیاده شــوم و سوار مترویی شوم که از آنجا می گذرد و انتظامات مترو هم به 
من می گوید که روی پیشــانی قطار نوشته شده است: نمایشگاه شهر آفتاب! 
و همان دم می رســد و سوار می شــوم؛ اما گویا از آن سو، قطاری باید بگذرد 
و دقایقی باید منتظر بمانیم... بالاخره حرکت می کند و می رســیم. نمایشگاه 
مکان بزرگی اســت در حاشیه کلان شــهر تهران که هنوز شکل وشمایل یک 
نمایشگاه را به خود نگرفته؛ یعنی ساخت وساز و نماهای بیرونی اش نیازمند 
بازنگری و کامل شــدن اســت، اما بعدازظهر خلوتی اســت؛ آن قدر ازدحام 
نیســت که سخت بتوانی راه بروی، اما پیش از این هرچه نمایشگاه رفته ایم؛ 

چه در چمران و چه در مصلا تقریبا شلوغ بوده است. 
مردم هم دسته دســته در حــال گذرند و ســواری های چندنفره در حال 
آمدوشــد هســتند که مســافران را جابه جا کنند از محل ایســتگاه مترو به 
ورودی های سالن های اصلی. من هم در حال گپ وگفت هستم با آنهایی که 
در حال آمدن و رفتن هستند. بیشتر از دورافتادگی نمایشگاه گلایه می کنند و 
خیلی ها دقیقا نمی دانســتند که چطور باید به نمایشگاه بیایند، اما برخی که 
از سال قبل با آن آشنایی پیدا کرده اند، امسال کمی راحت تر به اینجا آمده اند، 

اما همین ها هم از دوربودن نمایشگاه گلایه مندند. 
همه به ســراغ کتاب آمده اند و بیشترشــان دقیقــا نمی دانند چه کتابی، 
چون هیچ مرجعی پیش از ورود به نمایشــگاه به طور رســمی وجود ندارد 
که مردم را مطلع کند که چه ناشــرانی و با چه عناوینی در نمایشگاه امسال 
حضور دارند. از سوی دیگر فقط این حس کنجکاوی است که آنها را به سوی 
نمایشگاه کشانده است. اینان کسانی هستند که به طور حرفه ای بنا بر شغل 
و نیازشــان به دنبال کتاب می آیند. برخی هم دانشــجو و دانش آموز هستند 
که بیشــتر برحســب نیاز و کنجکاوی به اینجا می آیند و برخی هم خانواده 
هســتند که نمایشگاه برایشان حکم سرگرمی و تفریح را دارد، اما شاید کتاب 

هم بخرند. 
میکائیل آخرتی که از شــهر شــیروان آمده و مهندس کشــاورزی است، 
برحســب تصادف به نمایشــگاه آمده و هدفش ســرزدن به ناشــران حوزه 
ادبیات و هنر اســت و دلش می خواهد در جریان تازه های ادبی قرار بگیرد و 

اگر کتاب مناسبی هم دید، بخرد. 
قــادر تاجیک از تایبــاد می آید و از طرف کتابخانه یــک حوزه علمیه هر 
سال برای خرید کتاب در حوزه دین و علوم انسانی به نمایشگاه می آیند و با 

خرید عناوین موردنظر آنها را برای اســتفاده طلاب به حوزه علمیه می برند. 
او نمایشــگاه را مکان مناســبی برای مــرور کتاب های مورد نیــاز می داند و 

به هرتقدیر بودنش را بر نبودنش ترجیح می دهد. 
نیما حق جو دانشــجوی علوم پزشــکی اســت و برای خرید کتاب های 
تخصصــی از بخش بین الملل به این نمایشــگاه آمده و برخــی از منابع را 
هم در اینجا پیدا کرده است. حســن نیاکانی برای خرید کتاب های هنری به 
نمایشــگاه آمده اســت و افزایش عناوین کتاب های فرهنگی و هنری را یک 
اتفاق تازه می بیند، اما دوســت دارد نمایشگاه در مرکز شهر باشد تا اینکه به 
این نقطه دورافتاده شهر بیاید. نسرین بدخشانی به دنبال پژوهش در فرهنگ 
چین، ژاپن و کره اســت و هر نوع کتاب مرتبط بــا فرهنگ و هنر خاور دور را 
در این نمایشــگاه پیگیــری می کند و برخی از منابع مــورد نیازش را هم در 
اینجا یافته اســت. او البته راضی است چون نمایشگاه نزدیک به ری و محل 
زندگی اش اســت. گلاب حقیقی به دنبال شعر است و دوست دارد تازه های 
شعر را از نمایشگاه با تخفیف خریداری کند. او بیشتر در نشر نگاه و مروارید 

این کتاب ها را یافته است. 
در میان غرفه ها در نشر نگاه با کتاب فروشی مواجه می شوم که نمایشگاه 
شــهر آفتاب را بهتر از مصلا می داند، اما می گوید که خیلی دور است و شاید 

این راه دور از حوصله مردم خارج باشد. 
در نشــر افراز با اعظم کیان افراز مواجه می شوم؛ ناشری که در مدت ۱۳ 
سال در حوزه فرهنگ و هنر تلاش بسیار کرده است؛ به ویژه در حوزه داستان 
و تئاتر. او از پایین آمدن قدرت خرید مردم می گوید که چندان خوب نیست و 
از دوربودن شهر آفتاب می گوید که خیلی راحت در دسترس همگان نیست. 
او می گوید یکی، دو روز اول استقبال خوب بود، اما بعد از بارش شدید باران، 
با کاهش مخاطب روبه رو شــده است. کیان افراز با آنکه کتاب های زیادی را 

به نمایشگاه آورده، اما از اینکه مردم کمتر می آیند ابراز نگرانی می کند. شاید 
دوربودن و ناآشنایی مردم دلیل این عدم استقبال باشد. 

در میان غرفه ها مردم به راحتی در حال حرکت هستند و برخی با ناظران 
و خریداران بیشــتری مواجهند و برخی دیگر کمتــر مخاطب دارند. عموما 
ناشــران مشهورتر با اقبال مواجه می شــوند. هرچند این اقبال هم به نسبت 

روزهای شلوغ چندان چشمگیر نیست. 
در انتشــارات آوای کلار، بــا کورش فقیه نصیری گــپ می زنم. او معتقد 
است که این نوع برگزاری نمایشگاه از اساس غلط و بیشتر بازار مکاره است 
تا نمایشــگاه. او بارها توصیه کرده که نمایشگاه باید محل عرضه کتاب های 
نو و معرفی این تازه ها از طریق بروشــور باشــد. او زیاد دل خوشی ندارد از 
اینکه مردم گروه گروه مثل سیزده بدر بیایند و روی چمن ها دراز بکشند و بعد 
هم بروند. او می گوید باید بعد از بازدید از نمایشــگاه، بعدا از طریق پســت 
کتاب مورد نیاز مردم برایشــان ارسال شود و نمایشگاه باید تعریف متفاوتی 
با فروشــگاه داشته باشــد. او هم معتقد است که شــهر آفتاب روزی پنج، 
شــش ساعت وقتشان را می گیرد که بیایند و بروند؛ درحالی که در مرکز شهر 
می شــود در غرفه های کوچک تر نمایشــگاه قدرتمندی برگزار شود و نیازی 
نیست که ناشــران کتاب های انباری شان را به نمایشــگاه بیاورند و در اینجا 
فقط کتاب بفروشــند. او همچنین از ناشران دانشــگاهی گلایه مند است که 
اصلا نوآوری ندارند و فقط به دنبال خالی کردن جیب مردم هســتند و اصلا 
لزومی ندارد که این بخش در نمایشــگاه حضور داشــته باشد، مگر آنکه با 

نوآوری بخواهند کتاب های تازه ای را ارائه کنند. 
نیایش پرتوســالار به دنبال منابع تاریخی است و از هر نوع ناشر شناخته 
و ناشــناخته ای دیدار می کند و هدفش یافتن منابع لازم برای انجام پژوهش 
دانشگاهی اش اســت و چندان هم اسم ورسم ناشران برایش فرق نمی کند 
چون ممکن است کتاب هایش را در غرفه یک ناشر شهرستانی مثل نشر نوید 

شیراز بیابد یا یک ناشر ناشناخته. 
ناشــران با غروب آفتاب کم کم به دنبال بســتن غرفه هایشــان هستند و 
مردم هم دارند از ســالن ها بــه محوطه پا می گذارند. برخی که با وســایل 
شخصی آمده اند شاید راحت تر از بقیه از نمایشگاه بروند، اما در خیابان ها و 
بزرگراه های متصل به نمایشــگاه حتما با ترافیک شدید مواجه خواهند شد، 
اما مترو در همان مسیر عادی اش به تندی می تواند راه بازگشت را مهیا کند و 
برخی هم با اتوبوس برمی گردند. هرچند این نمایشگاه نمی تواند خاطره ساز 
باشــد چون چندان اتفاق تازه ای در آن یافت نمی شــود و همه چیز به آرامی 
در حال گذر اســت، اما انتظار می رود ناشــران بتوانند علاوه بر شوروهیجان، 
برنامه های تازه یا کتاب های خاصی را عرضه کنند چنانچه در دوره های قبل 

شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم. 

 لیلى فرهادپور

گزارشی درباره فیلم های تبلیغاتی کاندیداها

مستندهایی با حرف های دلچسب

یک روز در نمایشگاه کتاب تهران
خاطره نمى شود


